
بي كران و  انگيِ انسان در نگاه حافظكر مندي

 محمدجواد اعتمادي گلريز
و ادبيات فارسي دكتري زبانيهآموخت دانش

 دانشگاه خوارزمي تهران

 مقدمه.1

و كنايه ها، عبارات، آرايه شعر حافظ در فراسوي واژه ا ها، آيينه ها سـت وسـيع از معرفـت اي

و انعكاسي و آگاهيِ خود، عـالميهاست از بينش ژرف حكيمان انساني شاعري كه به تجربه

و شناخته است .و آدم را ديده

شاعري كار فيلسـوفانيه، بلكه در جاماندهزمين شاعران كهن تنها شاعر نبود ايراندر

و آموزگاران را نيز انجام داد و به همراه هنر شاعريِ خود، تأملات ژرفي نيـز اندهو حكيمان

و ترين شاعراني اسـت كـه در سـروده حافظ از بزرگ. اندهدر معرفت هستي داشت هـاي نغـز

و بر اعجازهاي حيـرت عميقش علاوه  و فـرم شـعر، در قلمـروي معـاني انگيـز در صـورت

هـاي نگـرش ها براي انسان روزگار ما نيز دريچـه مضامين نيز سخناني گفته كه در گذر قرن

مي تازه . گشايد اي را

ايـن پـژوهش. هاي اوسـت شناسيِ حافظ، يكي از وجوه گوناگون جهان انديشه انسان

و سيري است در قلمروي درك او از چيستيِ انسانشنا تأملي است در انسان . سيِ حافظ

بـا كـه نسبي است موجودي انسان جانِ كلام اين جستار اين است كه در نگاه حافظ،

شناسـد عبارت ديگر حافظ، انسان را موجودي مـيبه. كندمي زندگي متضاد ظاهربه وجه دو

سويي انسان در نگاه حافظ موجودي استاز. ظاهر متضاد دارد كه از دو منظر، دو سيماي به
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از كران و و اوهـامِ گونـاگون اسـت؛ و اميـال و كاسـتي و گناه و محدود كه دچار نقص مند

و لايتناهي كـه فضـاي امكـانِ عظـيم سوي ديگر موجودي است بي و تـرين تجربـه كران هـا

و آسماني است . ادراكات معنوي

نگر با تأمل در دو بعد وجودشناختيِ انسان، اه نسبينظام اخلاقي حافظ نيز از همين نگ

. شناسي حافظ نيز اشاراتي رفته است گيرد كه در اين جستار به اخلاق شكل مي

 مند انسان موجودي كران.2

و محـدوديت آدمـي اسـت شناسي حافظ، كران نخستين وجه انسان انسـان موجـودي. مندي

بهو محدويتها است كه بايد او را در وجه كاستي و همـين جهـت، نيازمنـد هايش شناخت

و سهل و اصلي.گيري است رواداري ويهترين سرچشم حافظ، قرآن را درسينه دارد انديشه

. معرفت او قرآن است

ك نديدم خوش ر سينه دارياندهتر از شعر تو حافظ به قرآني

 ايـن بـه قـرآن نگـاهدر مندي انسـان، بايـد پيش از ورود به بحث نگاه حافظ به كران

هـاي كاسـتي گـر در بسياري از آيات قرآن به صـفاتي از آدمـي كـه بيـان. كرد تأمل موضوع

. اوست، اشاره شده است

(ظلوم جهول[انسان موجودي است ستمگر نادان ،)11اسـراء،(، عجول)72احزاب،]

(قتور[، بخيل)83اسراء،(،]يؤوس[نااميد كـار، شـتاب)54كهف،(پيشه، جدل)100 اسراء،]

(كفور[، قدرناشناس)37انبياء،( (خصـيم مبـين[جوي آشكار، ستيزه)66حج،] ،)77يـس،]

(يؤوس قنوط[مأيوس نااميد (كفـور مبـين[، ناسـپاس آشـكار)49فصلت،] ،)15زخـرف،]

(هلوع[ناشكيبا (جزوع[، نگران)19معارج،] كـار، زيـان)6علـق،(، سـركش)20معـارج،]

).2عصر،(
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را هاي آدمي، به ويژگـي پس در قرآن اشارات زيادي است به كاستي هـايي كـه انسـان

مي موجودي كران و محدود توصيف . كند مند

زيباييِ. گمان حافظ در شناخت خود از انسان، از اين آيات قرآن تاثير پذيرفته است بي

 ـ و مطلـق دئولوژياين ديدگاه در اين اسـت كـه در تقابـل بـا اي و سـفيد انگـار، هـاي سـياه

مي كاستي و بر آدمي كه خرقه هاي آدمي را هم مي پذيرد انسـانِ. گيرد اش تردامن است، سهل

اي تردامن بـه در ميكـده اي است كه با خرقه آلوده حافظ كه همان حافظ انسان باشد، خواب

. رود مي

و سجاده شراب دوش رفتم به درِ ميكده خواب آلوده  آلوده خرقه تردامن

و بهشت، وطـنِ اصـليِ او بـوده، فعـلاً انساني است كه در عين اين كه از بهشت آمده

و مايل به لذت و خوشي ساكنِ زمين است . هاي زمين ها

و ميِ صاف بي غشم من دوست و موي دلكشم مدهوش چشمِ مست  دار روي خوش

عشـــي اسيـــن سفر حالــا دريـــام اميـــبهشتن آدمِـــم مـقِ جوانانِ مهوشـــرِ

انساني كـه. گناهكار بودن انسان استيههمين دليل است كه حافظ بسيار در انديش به

و. شروع داستان آفرينشِ او با دوگناه بزرگ همراه بود گناه ابليس در سرپيچي از فرمانِ الهي

خ . ممنوعهيهوردنِ ميوگناه خودش در

شكسـتنِ«ظاهر با سـرپيچي از فرمـان خـدا، اين همان رسواييِ ازلي است كه آدم به

مي» پيمان مي گناه از اين. آورد به بار مي رو بايست بايست رخ دهد كه آدم، بنا به طرح ازلي،

آدم بـا. از بهشت كه جاي گناهكاران نيست، به زمين كوچ كند كه جايگاه گناهكاران اسـت 

مي» محبوب ازلي«خواست نهانيِ» گناه«دست زدن به  او را به جاي آورد كه خواهانِ كـوچِ

).256: 1379آشوري،(به زمين است 

اي دارد، بـه ايـن معنـا كـه انسـان ويـژه اهميـت گناهيهشناسيِ حافظ، مسئل در انسان

د و پاكيِ مطلق انتظار اشت، چون ايـن موضـوع در موجودي است كه نبايد از او معصوميت
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اگر خدا انسـان را چنـين آفريـده اسـت كـه ميـانِ«. بودن او قرار دارد» آدمي«تضاد با اصلِ

و طبيعت برزخيِ او ايجاب مي و حيوان باشد وجـودش اعتبـاريهكند كه هر دو جنب فرشته

ــي  ــس نم ــد، پ ــته باش ــرد داش ــوهش ك و نك ــمرد ــب ش ــاه از او را عي ــرزدن گن ــوان س »ت

).7: 1384مداريان،پورنا(

آيهبار كلم ويك در ديوان حافظ بيست هـا بـهن گناه آمده است كـه پـانزده مـورد از

هاي او در ارتباط گناهكار نيز دو بار در غزليههمچنين كلم. موضوع بحث ما مربوط است

مي). 860: 1378صديقيان،(با اين موضوع بيان شده است  كـه دهد تأمل در اين ابيات نشان

. گناه دارديهدر نگاه حافظ، شناخت انسان چه پيوند عميقي با مسئل

بـگنـــاه اگرچه نبــود اختيــار ما حاف  اش گو گناه من استــظ تو در طريق ادب

*** 

اسظـحـافيهقــدم دريغ مــدار از جنــاز ميـكه گرچه غرق گناه تـرود به بهشت

*** 

بي كمــالِ صدقِ  هنــرافتد نظر به عيب كند محبت ببين نه نقصِ گنـاه كه هـــركـه

*** 

 اي فشان برخاك از آن گنــاه كه خيري رسد به غير، چه باك اگر شراب خوري جرعه

*** 

 نصيب مـاست بهشت اي خداشناس بـرو كه مستحــق كــرامــت گنــاهكــارانند

و محدوده است با كرانهپس انسان موجودي هاي خود كه نبايـد از او انتظـارِ كمـالِ ها

و معصوميت داشت، چون معصوميت جامه اي است كه از روز ازل بر تنِ آدمي دوخته مطلق

. نشده است

و همه حافظ گناه را شرّ مطلق نمي و جـنس شمارد و از يك نـوع ي گناهان را يكسان

پ نمي و از همه به يك اندازه ب رهيز نميداند و فقط ازيهازانـدهكند  طاقـت بشـري، آن هـم
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مي گناهانِ او. حافظ وجـدان اخلاقـي نيرومنـدي دارد. كند آزارنده اجتناب منتهـي اخـلاقِ

و هـراس  و رنـدي را تـرويج. اخلاقِ آزادگان است، نه اخلاقِ اهل حرص و رادي راسـتي

را مي و رعونت و رياضت ).1384:157خرمشاهي،(كند، نه ريا

و خطـاي حافظ تا آنجا پيش مي و رحمت خداوند را هم در پيوند با سهو رود كه عفو

مي آدمي مي و توصيف : كند شناسد

و رحمت آمرزگار چيست و خطاي بنده گرش نيست اعتبار معنيِ عفو  سهو

ويهعلاق و گناهكـاري بسـيار زيـادي هـم كـه حـافظ بـه داسـتانِ حضـرت آدم اش

. گيـرد مندي انسـان سرچشـمه مـي شدنش از بهشت دارد، از همين نگاه حافظ به كران رانده

شناسي حـافظ تأمل در تلميحات حافظ به داستان حضرت آدم حاوي نكات مهمي در انسان

:است

بيــه زيبـان بـر آدم صفـي زد مـا را چگونـــجايي كه بـرقِ عصي  اهيگند دعـوي

*** 

ت ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشمـرضوان به دو گندم بفروخيهپدرم روض

*** 

رايهور نمانـد آدم بــهشت روضـــــدر عيشِ نقد كوش كه چون آبخ  دارالسلام

*** 

تسرّ آن دانه كه شد رهزنِ آدم با اوس خال مشكين كه بدان عارض گندمگون است

*** 

ب نه من از خلوت تقـوي به و  پدرم نيـز بهشت ابد از دست بـهشتســدر افتـادم

، اهـل»پيـر مغـان«توان دريافت چـرا پيـرِ حـافظ، با تأمل در همين ابيات است كه مي

و از همـين روسـت كـه در نظـامِ پوشي است، در تقابل با زاهدي كـه عيـب عيب جوسـت؛

و اخلاقيِ حافظ پذير و حافظ اساساً بـر آدمـي و تساهل، جايگاهي ويژه دارد و رواداري ش



بي رانك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� 78 و  كرانگي انسان در نگاه حافظ مندي

مي خطاهايش سهل مي و گله به گيرد و شيخ كه به آدمي سبب گناهش، به چشـم كند از زاهد

:نگرند حقارت مي

 فغــان كه نرگسِ جماشِ شيخ شهر امــروز نظــر به دردكشان از سرِ حقــارت كـرد

*** 

ك مكـن به چشمِ بيـــحقــارت نگاه در من مست و زهد اوه نيست معصيت مشيت 

*** 

در جز عيب نديد يارب آن زاهد خودبين كه به  ادراك انـــدازيهآيـيـــنـ دود آهيش

بيو هشدار مي و عيبِ ديگران از .هنري است دهد كه ديدنِ گناه

صـــكم بيــه هركــك دقِ محبت ببين نه نقص گناهـــالِ  هنر افتد نظر به عيب كنده

مي به و داوري نكوهش و همين سبب است كه در نظام اخلاقيِ حافظ، قضاوت شـود

و كاستي .پسندد هايش نمي حافظ داوري كردنِ انسان را به خطاها

و برما نامِ فسق داوري دارم بسي يارب كه را را داور و نرگس مست مـكنلاله ساغرگير

*** 

و داوري  يك حرف صوفــيانه بگويم اجــازت است اي نـور ديده صلـح به از جنـگ

مندي انسان در نگاه حافظ، اشاره به اين نكته هم نيكوست كه حـافظ در بحث از كران

اي نمادين است از انساني كه بـا شيخ صنعان نيز نمونه. اي به شيخ صنعان دارد ويژهيهعلاق

و در سـوييهآن هم و پاكدامني، نتوانست از گناه اجتناب كند و تقوي منـدي كـرانيهزهد

.خود مبتلا به آزمونِ گناه شد

مكــگر مريد راه عشقــي فكر بدنام  خمار داشتيهشيخ صنعان خرقه رهن خاننــي

بهيهخواج« به بزرگوار و سـمبل ايـدئال مكتـبِ تصريح از شيخ صنعان عنـوان مظهـر

و لااباليرن و قلندري و طريق دي مييهگري و بـا بخشـيدنِ لقـبِ درخشـانِ ملامتيه ياد كند
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و افسانه شيرين آميـزِ او بـه روشـني قلندر به او، مجذوبيت خود را در برابر سيماي درخشان

).313: 1370مرتضوي،(» نمايد مي

بي.3  كران انسان موجودي

بيشناسيِ حافظ، انسانيهروي ديگر سك يك. كرانگيِ انسان است سخن از موجودي كه در

و همزاد نقص توصيف مي لايتنـاهيِيهشد، در نگـاهي ديگـر عرصـ نگاه، درآميخته با گناه

و والاترين تجربه ترين معرفت عظيم و آسماني است ها . هاي روحاني

حافظ رجـوعيهترين منبعِ انديش در ابتداي اين بحث نيز بايد به قرآن به عنوان اصلي

آن. كرد و بـر منزلت والاي انسان در بسياري از آيات قرآن كريم مـورد اشـاره قـرار گرفتـه

.تأكيد شده است

و حاوي روح خداوند است خداست بر روييه، انسان خليف)72صاد،(انسان حامل

را، خداونـد خـود، انسـان)72احـزاب،(امانت الهي اسـتيه، حاملِ ويژ)30بقره،(زمين 

در آيـات).29بقره،(، همه چيز براي انسان آفريده شده است)70اسراء،(تكريم كرده است

و شأنِ بسيار بلند او اشاره رفته است . ديگري نيز به منزلت والاي انسان

و پنـدار در نگاه حافظ نيز انسان موجودي است بي و فراتر از تصـور موجـودي. كران

و گوهرِ درخشانِ درونِ خود را گم كرده، در جهان، كه چون عظمت خود را فرامو ش كرده،

و سرگشته است .گمشده

را« را» جهانِ كوچك«انسان انسـان در جهـانِ خـاكي. نامندمي» انسانِ بزرگ«و جهان

و رحمت حـق اسـت واسطه ازيهاز سـوي ديگـر درواز.ي فيض و نردبـان عـروج، عبـور

ط تنگناي طبيعت به بي و گنجينـ. بيعت استكران ماوراء يهآن لطيفـيهانسان حاملِ عشـق

و امانت و در جهـان ... انسان رهرو منـزل عشـق اسـت. دارِ امانت سنگينِ هستي است رباني

).76: 1385يثربي،(» گنجد خاكي نمي
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:ترين شعرهاي حافظ در بحث از مقام انسان اين غزل معروف است يكي از مهم

ا سال ميهــا دل طلب جـام جـم ميز ما ز بيگانه تمنا ردـك كرد وانچه خود داشت

و مكان بيرونس ميـگوهري كز صدف كون  كـردت طلـب از گـمشدگانِ لب دريــا

مي بيــدلي در هـمه احـوال خــدا با او بـود او نمـي و از دور خـدايا  كـرد ديدش

و جهـانِ درونـش ها را در درونِ خود انسان جانِ همه حقيقت و چـون بـا خـود دارد

و گمشده است در اين گمشدگي به گمشدگان ديگـر. بيگانه است، در جهانِ بيرون سرگشته

و همراه بـا رجوع مي كند كه شايد مطلوبِ خود را بيابد، حال آنكه مقصود اصليِ او درونش

بي. اوست و .خبر است انسان از اين گنج درون خود نابينا

ميدر شعر حاف« دانسـت كـه جـامِ جـم آيد كه اگر دلِ انسـان مـيظ اين پرسش پيش

و اگـر نمـي چيست پس چرا چيزي را كه خود داشت از ديگران تمنا مـي  دانسـت كـه كـرد

و چگونه سال ).179: 1374زرياب خويي،(» ها در طلبِ آن بود چيست، پس چرا

و داراي جام جم كه نماد آگاهيهپس دلِ آدمي آين و روشنيِ ضمير استغيب است :ي

ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد دلي كه غيب و جام جم دارد  نماي است

و عظيم و هاي معنوي را از سر مـي ترين تجربه همين انسان است كه والاترين گذرانـد

مي به اقليمِ باشكوه :گذارد ترين ادراك جانِ حقيقت قدم

و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادندــدادنمــدوش وقت سحر از غصه نجات د

م دادندــد بــاده از جــامِ تجــليِّ صفاتـــپرتوِ ذاتم كردنيهخــود از شعشع بي

و آين جليهبعد از اين روي من دـذاتم دادنيهوـوصف جمال كه در آنجا خبر از

بهو از همين ميجاست كه حافظ بارها را برتريِ انسان بر ملكَ اشاره و بارها فرشـتگان كند

مي بي و داستانِ عشق، توصيف :كند خبر از عظمت والاي انسان

ميــگوي كان عشق اي ملك تسبيحيهبر در ميخان  كنند در آن جا طينت آدم مخمر

*** 
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عشــفرشت بخــه جـق نداند كه چيست اي ساقي وــواه  شرابي به خاك آدم ريزام

*** 

پ ز تجلّـــدر ازل عشــرتــو حسنت و آتش به همه عالـي دم زد زدــق پيدا شد م

زد جلوه و بر آدم  اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت عين آتش شد از اين غيرت

بي انسان شاهبازِ بلندنظرِ عرش است كه به خـود را خبريِ خود در دامگه خـاك، سببِ

و بيچاره يافته است :اسير

 ها داده است سروشِ عالم غيبم چه مژده وخراب گويمت كه به ميخانه دوش مست چه

 آبـاد است نشيمنِ تو نه اين كنــجِ محنت نشينه اي بلنــدنظــر شاهبـــاز سدرهـــك

ز كنگـــر ا زنند صفيـر عــرش مـييهتو را ست ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده

انـدازد، پنـدارِ فراموشي از گوهرِ لايتنـاهيِ وجـودش مـييهآنچه كه آدمي را به ورط

مي»من«و فريبِ» خود« و حافظ بي است كرانگيِ وجود انسان، بايـد داند كه براي رسيدن به

و از زندانِ» خود«قدمي فراتر از  :آزاد شود»من«بگذارد

مــخوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكن شود غبار تنم جـان مـييهـاب چهـرحج

ق  بند تنم تركيــب، تختـهيهكه در سراچــ دس ـــچگونه طوف كنم در فضاي عالمِ

ز پي و هستي حـافظ منشِ او بــردار ـــبيــا ز من كه مـكه با وجود تو كس نشنود

بييهبه عرص» خود«است كه با دريدنِ حجابو حافظ و كرانگيِ روحِ انسان لايتناهيِ جان

:گذارد قدم مي

و معشوق هيچ حائل نيست تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  ميـان عاشق

 گيري نتيجه.4

و كران نگاه حافظ به انسان كه هم ناظر است به محدوده بي ها و هم آگاه از كرانگي مندي او،

و بصيرتو نامتناهي بودنِ اوست، ديدگاهي است رهايي در ايـن ديـدگاه انسـاني. افزا بخش
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و كاستي محدوده مي ها و انكار نمي هاي آدمي شناخته در شود شـود، درنتيجـه هـيچ تلاشـي

و توصـيهيهانسان به فرشت جهت تبديلِ و ترفيـعِ مقـامِ زمـين بـه بهشـت، تاييـد معصـوم،

و زمـين هـم سـراي سـكونت پذيرفتـه مـي» انسـان«در اين ديدگاه، انسان،. شود نمي شـود

مي انسان .شود هاي نسبي شناخته

و از سوي ديگر بي كرانگيِ انسان، همچـون بشـارتي شـيرين، نويـد رهـايي از مرزهـا

و روانِ آدمي را مـيه محدوده و بـه او يـادآوري مـي اي ذهن يهكنـد كـه چـه عرصـ دهـد

و اقليمِ عظيمي از آگاهي، درونِ انسان وجود دارد انساني كه از پندار. نامحدودي از امكانات

بي»خود«و شناخت محدود خود از  و والاتر است نهايت عظيم، .تر

اس اين ديدگاه كه حاويِ دوسوي به ت، در عمل نتايج نيكويي از تلقـّيِ مـا ظاهر متضاد

و از انسان به بار مي و در فراسوي تضاد ظـاهريِ دو بعـد ايـن نگـاه، وحـدتي انسـاني آورد

هاي معرفتيِ حـافظ بـه انسـانِ روزگـارِ اين ديدگاه يكي از هديه. بينشي اخلاقي وجود دارد
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